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 گراميةخوانند

شد در تحرير نود درصد بخش ه است. هاي اين كتاب از الهامات روحي استفاده
به نگارش روز به طول انجاميـده، حاصـل دانشـي مدت هفت سال شبانه اين كتاب كه

و جـا دارد كـه از آنـان سپاسـگزاري نمـايم. است كه از اساتيد علوم مختلف كسـب شـده
 پي، شاه وِن، لائـو يونگ، چنگ تنگ، وانگ خصوصاً، آقايان: آلفرد داگلاس، كارل گوستاو

لتسه، كنفوسيوس، ريچارد گ، اميـر چو(تـان)، دكتـر بختيـار، ويلهلم، هرمان هسه، جيمز
و فرامـرز جـواهري وانـگ، لـي ابوالحسن حافظيان، شيخ عبدالكريم مدرسي، چيـرو،  نيـا،

همچنين خانم سودابه فضايلي. همچنين از آقايان، دكتر سيدابوتراب احمد پناه، سيدمحمد 
و خانم كبرا حكيمي كه همواره مشوق و حسينيان و زحمـت مقدمـه من در اين امر بـوده

و عكس  مهنـدس اميـر نعمتـي مـديريت سـايت هاي كتاب را پذيرفتند، آقاي ويراستاري
سعيد بختياري كه تصاوير كتاب را رسم، آقاي»المللي جامع برگزيدگان ايران انستيتو بين«

ان مديريت محترم انتشارات خانم اعظم كتابيو بالاخره از نمودند،   كـه انتشـار ديشـه نماد
و امتنان را دارم. عهده گرفتند، كتاب را به  كمال تشكر

 از خدا خواهيم توفيق عمل صالحِ جامع

درضا يحياييمحم 

 1392ماه دي



 مقدمه

به نام خدا
و پژوهشگرم، جناب آقاي كه بر»محمدرضا يحيايي«دوست گرامي من تكليف نمودند

ايشان منظور دارم. كتاب حاوي چنان»چينگ جامع يي«اي بر كتاب پس از مطالعه، مقدمه
و عجيبي بود كه چندين بار كتاب را مرور نمودم. و خواندني  موضوعات جالب

و بخصـوص دانسـتنو آينـده»علـوم خفيـه«آنچه مسلم است، انسان ذاتاً بـه نگـري
پ ميمجهولات زندگي خود كه و رمزها  باشد، علاقمند است.ر از راز

كه عة اين كتاب، روشبا مطال مي نويسندههايي را نمايد، امتحان كنيـد تـا بـه پيشنهاد
و چون مطلب، واقف شويد.  چند

با همان انُـس مـي»چينگ جامع يي«گونه كه انسان و ارتبـاط(كتاب تقـديرات) گيـرد
و نظري برقرار مـي  و از آن در زنـدگي مـدد مـي كلامي روح زنـدة كتـاب«گيـرد؛ نمايـد

انُـس»تقديرات و تقوي بطرفش آمده، و پاكدامني هم به آن شخصي كه از روي خلوص
و نظري برقرار مي و ارتباط قلبي و صـحيح گرفته و از اين طريق راهنماي حقيقـي نمايد؛

 گردد. آن شخص مي
و نيروهاي دروني در اين اثر با شيوه ، همچنين بـا»كتاب تقديرات«هاي استفادة مفيد

جا يي«تأثيرات  شويد. آشنا مي»خودشناسي«بر روي»معچينگ
و ديجيتـال، به»محمدرضا يحيايي«جناب استاد حكيم قدري زيبا از علوم الكترونيـك

اي با كمي استفاده نمودند كه هر خواننده»چينگ جامع يي«هاي»خطي شش«براي تثبيت 
و در كمترين زمان ممكن، به تمامي اين علم مسل دقت مي ط گردد؛ كـه تواند خيلي سريع

تز اين و ج كار نايشان ت ايشان از كتابت اين اثر، خيرياي قدرداني دارد. بخصوص، چونكه
و براي راهنمايي افرادي مي بوده و احتياج بـه»خودشناسي«خواهند در راه كه قدم بردارند

و سودجو نيفتند؛ لذا اين كارش گاه به دام انسان كسي يا چيزي دارند تا هيچ ان در هاي پليد
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و بايد دست اين دانشمند فرزانه را بوسيد. خور تقدير مي  باشد
بـراي»يونـگ كـارل گوسـتاو«اي كه جناب آقاي خواهم از مقدمه در اين قسمت مي

اند، برايتان بنويسم؛ زيرا ايشان هم توانستند قديمي نوشته»چينگ يي«يا»كتاب تقديرات«
 ار نمايند:ارتباط برقر»روح زندة كتاب تقديرات«با 

كه در»خطي شش«را اختراع كرده است، باور داشته كه»چينگ يي«كه هر آن كسي«
نه يك لحظة خاص بدست مي تنها از نظر زماني با اين لحظـة خـاص متقـارن اسـت، آيد،

همان اندازه از نظـر كيفـي هـم بـا ايـن لحظـه تقـارن دارد. بـراي ايـن مختـرع، بلكه به
اند؛ حتـي ريخته شده»هاهسكّ«هكه در آن لحظ اي استهفگر آن لحظتوصي»خطي شش«

و تقسيمات تقويم مي توانستند توصيفگر آن باشند؛ تا به حدي بيش از آن حدي كه ساعات
 خاص است.ةنشانگر وضعيت اساسي آن لحظ»خطي شش«شد كه باور مي

ع»شفاعت روحاني«، يك نوع»چينگ يي«در داخل سيستم مـل كه به طريقي مرموز
به مي»روح زندة كتاب تقديرات«حالت خاص، كند، وجود دارد. اين مي همين خـاطر، باشد.

از هر كس مي و انتظار دريافت جواب»چينگ يي«تواند هاي خردمندانه داشـته سئوال كند،
ورزد. امــا در روش اصــرار مــي»خودشناســي«در طــول كتــاب، بــر»چينــگ يــي«باشــد. 

، نه بـراي شناسي استفاده وجود دارد؛ پس اين روش خودءسوامكان هر نوع»خودشناسي«
و عقلافراد سب و نه براي روشنفكر نمايان و نابالغ است گرايان محض، بلكه بـرايك مغز

و متفكر است مي مردم انديشمند و آنچه برايشان پيش كه دوست دارند راجع به آنچه كنند
مي مي و ترجيح نا شـان بـا انديشـه دهند كه تفكر آيد، بيانديشند؛ و ماليخوليـا اي ي،يسـالم

 مخدوش نشود.
و براهين معرفي نمي»چينگ يي« و كند. در مـورد خـود لاف نمـي خود را با ادله زنـد،

 كند تا كشف شود. نزديك شدن به آن آسان نيست. مثل بخشي از طبيعت، صبر مي
مي نه وقايع را بدست مي»چينگ يي« بـراي جوينـدگان گويد، بلكـه دهد، نه از قدرت

و خرَد به مي خودشناسي رسد كتاب مناسبي باشد. براي يكي، روح اين كتاب به روشني نظر
و براي سومي تاريك است چون شب. روز است؛ براي ديگري، سايه دار چون هواي ابري،

و آن كسـيت نميكه از آن لذّ آن كسي آن برد، مجبور نيست از آن اسـتفاده كنـد كـه بـا
بـراي»چينـگ يـي«ت، مجبور نيست به حقيقت آن باور داشته باشد. بگذاريـد مخالف اس
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.»توانند معنايش را در يابند، در جهان گسترش يابد استفادة آناني كه مي
»سـودابه فضـايلي«، سركار خانم»چينگ يي«بدليل شيوايي متن مقدمة مترجم كتاب

ب كه به حق، ايشان توانسته ارتباط برقـرار نماينـد، را»اب تقديراتروح زندة كت«ااند عميقاً
 نويسم: در اينجا عيناً مي

و كهن، كتاب مقد»كتاب تقديرات«يا»چينگ يي«« بهس چينيان است، جـا ترين متن
 س كـه بـيش از چهـار هـزار سـال قـدمت دارد، از مانده از چين باستان. اين كتـاب مقـد

از آيين و و تفسـير ايـن شصت هاي اولية چين باستان نشأت گرفته است، و چهار علامت،
و علائم تشكيل شده است. اعتقاد چينيان قديم بر اين بوده كه تمام تحولاتي كه در درون

رخ مي مي دهد، در اين شصت برون آدمي  شود.و چهار علامت خلاصه
در ها، نسل اندر اين كتاب طي قرن و چنان نفوذي نسل مورد تكريم چينيان بوده است

و  و»تسـه لائـو«،»شـاه وِن«انديشـة آنـان داشـته كـه فرزانگـان چينـي، چـون زندگي
و تفسـير كوشيده»كنفوسيوس« و علائم رمزآميز اين كتـاب را كشـف اند تا روابط دروني

و جامعه، ارائـه دهنـد. بـه ايـن ترتيـب،  و از آن حكمتي روشن براي زندگي آدميان كنند
و تفسير متن نوشته شده است. در واقـع ايـن مجموعـه،»چينگ يي«هاي بسيار، در شرح

و از اينرو، ريشة اصلي شناخت فرهنگ  محصول كار جمعي حكيمان چيني طي قرنهاست
و يكي از ريشه .»هاي اصلي شناخت فرهنگ شرق است چين

و رمز بدرستي و راز هاي خلقت، كه خواندن اين كتاب را علاوه بر جويندگان مجهولات
 نمايم. توصيه مي»خداشناسي«و»خودشناسي«به جويندگان 

و حكيم عاليقدر، جناب استاد در انتها، اميدوارم كه خداوند متعال، حافظ دانشمند فرزانه
و ايشان را براي خدمت صادقانه»محمدرضا يحيايي« درو خانوادة محترمشان باشد؛ شـان

 راه انسانيت، در پناه خود نگهدارد.

ابوتراب احمدپناهددكتر سي 

و استاد دانشگاهضوع  هنر هيئت علمي



 نويسندهةمقدم

و نيست، همه از آنِ اوستبه« چه هست »نام حضرت دوست، كه هر

 فرمايند: مي(ص) حضرت رسول اكرم
 الفصاحه)(نهج.»علم را بياموزيد، حتي اگر در كشور چين باشد«

و كوشـش در راه تلمـ،رو داريد كتابي كه پيش ذ در نـزد اسـاتيد حاصل عمري تلاش
و معرفت مي كُتب بزرگان علم و مطالعة باشد، كه منجر به ابداع اين اثر جديد براي گرامي

(كتاب تقديرات) گرديده است.  تفأل
و توانايي اين كتاب، شناخت قدرت نگارشهدف از اي هاي مربـوط بـه درك آينـده ها

 باشد. مي»چينگ جامع يي«روشن، توسط تفأل در
به رشتة تحرير درآمده است تا هر فرد با مطالعة»كتاب تقديرات«يا»جامعچينگ يي«

 آن، بوسيلة تفأل صحيح، بتواند نوري در جادة تاريك سرنوشت خود بياندازد.
ــي ــرم م ــدگان محت ــرض خوانن ــه ع ــا ب ــاب در اينج ــن كت ــات اي ــه معلوم ــانم ك رس

و فقط براي افراد مؤمنِ چينگ(يي و مثبت انديشي كه خداونـد معتقد، با اراد جامع)، فقط ه
و در همه صد متعال را هميشه و مي حال مدنظر دارند، نتيجة مطلوب  دهد. درصد مثبت

كـه انسـان كه خداوند انسان را اشرف مخلوقات آفريده اسـت، سـزاوار اسـت از آنجايي
و در همه و در راه هميشه  بكوشد تا»خودشناسي«حال خداوند قادر مطلق را در نظر داشته

 الطبيعه را درك نمايد.ءبتواند تمامي علوم ماورا
را خلق نمود، به همة فرشتگان دستور داد تـا او را(ع) وقتي خداوند متعال حضرت آدم

مـن«سجده نمايند، فرشتگان پرسيدند؛ چرا ما بايد اينكار را انجام دهيم؟ خداونـد فرمـود: 
و آنگاه خداون»دانيد دانم كه شما نمي چيزي را مي از. د از فرشتگان سئوالي پرسيد كه آنهـا
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از آدم بپرسيد كه او به تمامي«جواب آن درماندند. پس خداوند متعال به فرشتگان فرمود:
و حتي بيشتر از آنها واقف اسـت  . لـذا فرشـتگان سـئوالاتي را از حضـرت»سئوالات شما

و به تمامي سئولات فرشتگان جوابي صح(ع) پرسيدند. حضرت آدم(ع) آدم و كامل داد، يح
او نيز سئوالاتي را از فرشتگان پرسيد؛ كه فرشتگان از جواب دادن به آنها عاجز ماندند. در 
و قـدرت خداونـد متعـال  و توانـايي و علم و معرفت آن زمان بود كه فرشتگان به حكمت

و حضرت آدم و همگي سر فرود آورده را سجده كردند، مگر شـيطان.(ع) بيشتر پي بردند
و بـه را حسادت باعث شد كه او تواناييزي از هاي انسان را از نظر دور نمايد همـين خـاطر

 رانده شدگان درگاه الهي گرديد.
و«اگر خوب به اين حديث قدسي دقت كنيد كه خداوند فرموده: من تمـامي علـم اول

(اسما (ائمـة اطهـارءآخر خلقت د متقـي)و افـرا(ص)، پيـامبران الهـي(ع) االله) را به انسـان
گرديد كه، انسان با رعايت شرايط خاصـي كـه از طـرف . متوجة اين موضوع مي»آموختم

رخ خداوند مشخص گرديده است؛ مي و اتفاقـاتي كـه در آينـده توانـد بـه خيلـي از رازهـا
پي مي  ببرد. دهد،

و حكما وجود دارد. ولي چيـزي كـه در اين مورد نظرات متعددي بين دانشمندان، علما
(محمدرضا يحيايي)شتر مورد تأييد بي را باشد؛ اين استمي نويسنده كه اگر انسان درونـش

و فقط توكل به خدا را در آن قرار دهد، بـه قـدرتيءاز اتكا به پنج حس مادي خالي نمايد
مي دسترسي پيدا مي و حال كند كه و الهي خود، سيري به گذشته تواند با پنج حس دروني

و آينده نمايد.
و از روح خود در آن دميدم تا«ر قرآن كريم آمده كه:د من انسان را از گل خلق كردم

گيريم كه هدف پس نتيجه مي).»12-14«، آية»23«(سورة مؤمنون»به انساني كامل تبديل شود
از خلقت انسان فقط شكل ظـاهري آن مـدنظر نبـوده، بلكـه در قسـمت دوم جملـه كـه 

 باشد.، مدنظر مي»در آن دميدم تا به انساني كامل تبديل شودو از روح خود« فرمايد: مي
و صحيح اگر كسي به درجه اي از انسانيت برسد كه بتواند با درون خود ارتباط مستقيم

و آينده با خبر شود. در واقـع ايـن برقرار نمايد، مي تواند از تمامي رخدادهاي گذشته، حال
ميخداي درون اوست كه همة وقايع را به او   دهد، زيرا ديگر حجابي در بين نيست. نشان
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 گويد: شاعر شيرين سخن مي
ره ندارد به مقام آدميت جز خدا نبيند رسد آدمي به جايي كه به  كه فرشته

كـردم پرداختم؛ به اين موضوع فكر مي»علوم خفيه«كه به مطالعة ها پيش، وقتي سال
اسُطرلاب(»علوم خفيه«شود توسط كه: آيا مي و و-جفـر-چينگيي-رمل طـالع بينـي

و آينده با خبر شد. بعـد از گذرانـدن روز  و حال هـاي سـخت غيره) از تمامي وقايع گذشته
و با تمام مشكلاتي كه در سر راه محققان است؛ زماني كـه تحقيقات در رابطه با اين علوم

شـود بـه خيلـي از چيزهـا وم مـي به اين علوم دسترسي پيدا نمودم؛ دريافتم توسط اين عل
و بعد از كسب علوم مختلف، وقتي دسترسي پيدا نمود. مدت ها سرگرم اين تحقيقات بودم،

و ترتيب خاص خود پشت سرهم قرار دادم، متوجة موضع خيلي كه همگي آنها را روي نظم
و حقيقت محض الهي شدم.  جالب

و فقـط بخـاطر خداونـد در آن زمان بود كه دريافتم بايستي تمامي اين علوم را فقـط
و مهـارت كامـل نسـبت بـه آن علـوم متعال كنار گذاشت؛ آن هم گرچه در اوج شكوفايي

و عمر گران صـورت بهاي خود را صرف اين امور نمود. در اين باشي. چرا كه نبايستي وقت
مي است به كه خداوند مهربان، علمي را پيش روي آدمي قرار لوم ع«دهد كه ديگر احتياجي
و يي»خفيه اسُطرلاب و رمل و غيره) نيست. زيـرا، كسـي( و طالع بيني و جفر كـه چينگ

و جـان بدهـد  و در عشق خدا بسـوزد آنگـاه بـه،االله)(فنـا فـي عاشق خداوند متعال گردد
و همچنـان مراحـل»االلهءبقا« و اگر اين روند ادامـه داشـته باشـد و«خواهد رسيد؛ پـاكي

و اس و صبر و تقـوي صداقت و احتـرام و تواضع از درون انسـان طـراوش نمايـد؛»تقامت
نمايـد. اگـر كسـي بـه ايـن هدايت مـي»االلهءلقا«خداوند متعال انسان را به وادي تكاملي 

كند. در واقع بخاطر رضاي خداوند متعال او را راضي نمي»علوم خفيه«مراحل برسد، ديگر 
و مي»توكل«وارد مرحلة  و هميشه و فقـط در همهشود؛ بـه خداونـد»توكـل«حال، فقط

مي متعال را در نظر مي و هر كاري را كه خداوند بگويد انجام كه گيرد دهد. نه هر كاري را
ح به صلاح خودش مي مداند. در واقع انسان از و  ـالت خودخواهي و وارد ني ت خـارج شـده

را زمان هر چيزي شود. در اين مي»نورالهي«مرحلة را خشنود نمايد، همـان كه خداوند كـار
 براي مثال:دهد، حتي اگر در ظاهر به ضررش باشد. انجام مي

غرق شده بودند كه خودشان»نورالهي«الهي آنقدر در وادي(ع)و امامان(ص) پيامبران
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و عقل سر بـه ايـن و ما اگر با علم و حكمت خداوند متعال، فدا كردند. را در راه خشنودي
مي موضوع توجه كنيم و منطق زندگي انسان در ها نبودنـد، يابيم كه آنها پيرو عقل دنيوي

و دنيا پرستان جاهل) هيچ (البته از ديد ماديون گاه خودش را بـه سـختي زيرا انسان عاقل
و وسايل راحتي به بهترين نحو ممكن اسـتفاده مـي نمي و از تمامي امكانات نمايـد. اندازد

و مـردود اسـت. زيـرا، كسـي ولي در قانون عدل الهي اين نظ كـه ريه بطور كامل مطـرود
را غرق مي»انوار الهي«خودش را در  و آسودگي خودش و راحتي و منفعت كند، ديگر سود

مي در نظر نمي  گيرند. گيرد. ايشان فقط امر الهي را در نظر
مي دنيا:فتندگرايفراع  بيني؟ را چگونه

من گفت: آن  افتد. از درخت نميبرگي،چنان كه بدون رضايت
 پرسيدند: مگر خدا هستي؟

و حكيم. گفت: نه!!! راضي  ام به رضاي خداوند قادر مطلق
 كه: نقل است(ص) حضرت رسول اكرماز
مي« و هرگاه دل بندة من در بيشتر احوال به ذكر عزّفرمايد: خداوند متعال و جلال ت

حسن نيت مشغول باشد، وعدة او اين كه، كار او را به هيچ غيري است شكر نعمتم با كمال
و در هيچ مقامي او را به حال خود نگذارم، همة خواسته و حاجـات او را بـه حواله نكنم ها

اوكَ و قرين رم خود برآرم، تا آثار فضل خود را همنشين او گردانم، انوار لطف خود را رفيق
و اگر در خلوت خانة محب (دل) سخن گويد، چنان سازم كه سازم آنت هاتف غيبي جواب

و دل او را ناظر نور جلال احديت خود گردانم و چشم  الفصاحه)(نهج.»بدو رساند
 گويد: شاعر شيرين سخن مي

 گر مراد خويش خواهي، ترك وصل ما بگوي
 ور مرا خواهي، رها كن اختيار خويش را

و حضرت رسول اكرم كه متوجه مي(ص) از سخنان خداوند متعال چيـز بـه همـه شويم
رسد نيست، در حالي كه به سختي بدستمان مي»علوم خفيه«توسط»عالمَ غيب«دانستن 

و سقم آن نيز نمي باشد. بلكه اگر خداوند متعال بخواهـد، در يـك كه اطميناني به صحت
(يك آن) همة چيزهايي را كه ما بايد بدانيم به ما القا و انتقال ميءلحظه دهد. زيـرا كرده

دو يم خلوت دل انسان، همزمان نميدر حر (يـا بايـد بـه خـود توان چيز را در خود راه داد
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و يا به خداوند). در اين مورد،  گويد: شاعر شيرين سخن ميمتكي بود
ره توحيد نتوان رفت، راست  با دو قبله در

 يا رضاي دوست بايد، يا هواي خويشتن
خ«در اين زمان بود كه دل از تمامي هـا اي كه فرا گرفته بودم، شستم. سال»فيهعلوم

و فال گذشت، تا اينكه ديدم كه افرادي پيدا شده رمالي و و اند كه به اسم دعانويسي بينـي
و غيره، نه تنها مردم را از لحاظ مادي متضرّ طالع ميبيني كنند، بلكه با ناداني خود، آنهـار

و جهل فرو مي انـد، ولـي افراد در طول تاريخ وجود داشتهبرند. البته اين را هم به تاريكي
و فسا متأسفانه در طول اين سال كمدها بخاطر فقر و آنهـادبينـي، تعـداو عقدة خودبيني

و خيابان شوند؛ عده چندين برابر شده است. اين افراد به چند دسته تقسيم مي اي در كوچه
و رمـالين را مركز فالاي در روستاها خانة خودشا نشينند، عده سر راه رهگذران مي بينـي

و عده كرده و در ظاهر خوش اند و شـيك اي با سواد نيـز»N.L.P«هـاي كـه دوره پـوش
و حتي بعضي از آنها دوره ديده همگي آنها،اند. در مجموع هايي نيز خارج از كشور ديده اند

و يا برطرف كردن عقدة خـود بـزرگ  كـار بينـي، دسـت بـه ايـن فقط بخاطر پول يا مقام
و راه بـه جا درمانده شده كه از همه زنند. متأسفانه مردم ساده دل، بخصوص كساني مي انـد

 باشند. جايي ندارند، طعمة خوبي براي اين افراد شياد مي
و تحقيقات در مورد آنها به اين نتيجه رسيدم كه، آنها با بعد از ديدن اين افراد سودجو

و چهره د علم روانشناسي هـاي خـود افـراد،و در واقع از بين صـحبت،ارندشناسي آشنايي
و از كلمات   نمايند. استفاده ميءسو»عصبي، كلامي«جواب آنها را داده،

و آزمايش نمودم، كمتر به حقانيـت آنهـا و بررسي هرچقدر در اين موارد بيشتر تحقيق
فر پي  مود.بردم. تا اينكه خداوند متعال، توفيق نگارش اين كتاب را به من عنايت

 گويد: شاعر شيرين سخن مي
ــيد ــت كشـ ــت نتوانسـ ــار امانـ ــمان بـ  آسـ

 انــــد قرعــــة فــــال بنــــام مــــن ديوانــــه زده
اي قرعـــة بنـــدگي خـــويش بنـــامم زده

 اين سعادت عجبسـت! ايـن چـه مبـارك فاليسـت!
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 فرمايند: ميع)( حضرت امام علي
ع خدا پيمان از نادان« پيمان گرفته كه علم راءلم نگرفته است تا از علماها براي طلب

 ها) حكمت-البلاغه(نهج.»ها بذل كنند، زيرا علم پيش از ناداني بوده است به نادان
به همين لذا، به اين كتاب بردم. زيرا اگر افراد جامعه بتوانند نگارشخاطر بود كه دست

و كتاب (محمدرضا يحيايي)نويسندهاي ديگر با خواندن اين كتاب بهه علـوم«كه مربوط
نمايند؛ ديگـر احتياجشـان بـهءاست، خود را ارضا»خودشناسي«و»خداشناسي«و»خفيه

و شياد نمي و»خودشناسي«طريق، به راه اصلي يعني افتد. در واقع آنها از اين افراد سودجو
مي هدايت مي»خداشناسي« براي رسيدن بـه تكامـل گويم، تنها كليد اصلي شوند. باز هم

و توسط مي»تقوي«و»تواضع«و»استقامت«و»صبر«و»صداقت«و»پاكي«الهي،  باشد؛
باشـد. مـي»االلهءقـا ل«يـا»نـوار الهـياَ«به سمت مقصد نهايي كه»خدا توكل بر« ماشين

 خواهيم رسيد.
مي به اين سئوالات كه: از كجا آمدهها اگر انسان و ايم، به كجا ق ... بيشـتر تعمـ رويـم

و خوابيـدن شوند كه منظور از خلق ما انسان نمايند. متوجه اين موضوع مي ها فقط خوردن
ع و مخصوصاًو كسب ... نيست، بلكه هدف از خلقت خيلي خيلي بالاترو»علوم خفيه«لم

و گهگاهي هم بيهوده مي  باشد. از اين موضوعات سطح پايين
 گويد: شاعر شيرين سخن مي

 ها فكر من اين است، همه شب سخنمروز

 كــه چــرا غافــل از احــوال دل خويشــتنم
 چـــه بـــود ام، آمـــدنم بهـــرزكِجـــا آمـــده

ــه ــي ب ــا م ــنم كج و ط ــايي ــر ننم  روم، آخ

و سرماي كساني و جواني و وقت كنند، صرف مي»علوم خفيه«ة خود را در راه كه زندگي
و چه بسا ايشان، اگر بايد بدانند كه بجز پشيماني، هيچ چيز ديگري نصيبشان نخواهد شد.

و پول خود را كه صرف اين راه نمودند، صرف راه اصلي يعنـي  و»خودشناسـي«آن وقت
مي مي»خداشناسي« بل كردند، نه تنها خيلي از مشكلاتشان حل كه به هدف خودشـان شد،
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مي هم مي كنم تا دير نشده، دسـت از اينكارهـاي بيهـوده رسيدند. لذا به اين افراد توصيه
و به راه اصلي كه همانا   است بيانديشند.»خداشناسي«و»خودشناسي«بردارند

مي بيشتر كساني و فال بين رمال مي كه گرفتار شيادان خواهند شوند، كساني هستند كه
ميازدواج كن و دنبال همسر مناسب كم ند مي گردند؛ و خواهند پولدار شوند؛ بـا پول هستند

و مي و غيره. همسرشان مشكل اخلاقي دارند  خواهند اخلاق همسرشان خوب شود
شويد كه براي هر كـدام از آنهـا راه اگر خوب به اين موضوعات دقت كنيد، متوجه مي

و صحيح وجود دارد. ما مي و بـام از راهنماييتواني حلي متناسب هاي افراد با تقوي، آگـاه
 تجربه كه در اجتماع وجود دارند استفاده نماييم.

مـان در زنـدگي(ع)و ائمة معصـومين(ص) هاي پيامبران الهي توانيم از راهنمايي ما مي
و احاديث ايشان را سرلوحة زندگيمان قرار دهيم؛ به عنوان مثال: بهره  مند گرديم،

 فرمايند: مي(ع)احضرت امام رض
هرگاه تصميم ازدواج داشتي، طلب خير از خدا كن. سپس طبق آن اقدام نما، آنگاه دو«

و بگو: خـدايا! مـن  و بعد هر دو دست خود را به درگاه خداوند بلند كن ركعت نماز بخوان
و بر سر ، راه ازدواجم قـرار بـده بهتـرين زن متـدين تصميم ازدواج دارم. برايم ميسر فرما

و خوش قيافه، عفيف و مـال خوش اخلاق و كوشاترين زن در راه حفظ ناموس خود ترين
و پ و زيباترين زنان  مال)الآ(منتهي.»ر اولادترين آنها را، مرحمت فرمامن

و صحيح گيري از سخنان گوهر ترين راه حل براي رفع مشكلات زندگي، بهره بهترين
و حكما، مي(ع)و امامان(ص) بار پيامبران الهي باشد. البته اگر واقعـاً خواهـان طـيو علما

و راه صحيح زندگي باشيم، كه اين  راه هميشه بسوي نور است. طريق در مسير حقيقت
و آن اين است در اينجا مي گاه كه، من هيچ خواهم موضوعي را براي شما روشن نمايم.

و يا اينكه اشتباه»علوم خفيه«گويم نمي ميوجود ندارد گويم، اين علـوم فقـط است. بلكه
و تقـوي باشـند، درسـت جـواب  توسط افراد خاصي كه داراي شرايط خاصي از روحانيـت

 دهد. مي
و واقف مي»علوم خفيه«كه به حقيقت در واقع كساني گردنـد، فقـط در صـورت لـزوم

و يا چيزي، به رايگـان  وكـاملاً مأموريت از طرف خداوند حكيم، بدون دريافت كردن پول
و دقيق، اطلاعات مربوطه را به شخصـي  و درست در راست و كـه احتيـاج ضـروري دارد،
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و درماندگي مي»مضطر« آستانة و ناچاري آن شدن و پـاكي، از باشد، با كمال صداقت هـم
نمايند، كه الحمداالله اين افراد هميشه در جامعه وجود دارنـد؛ طرف خداوند متعال هديه مي

- كربلايي كاظم- آقاي مجتهدي- شيخ نخودكي اصفهاني-ي خياطمثل: شيخ رجبعل
شـان بـه رحمـت الهـي پيوسـتند، از افـرادو غيره. اين افرد خالص كه همگي شيخ بهايي

و بخصوص  ر خاصـي داشـتند، تبح»علوم خفيه«مخلص خداوند بودند كه در برخي علوم
گ ولي تمامي اين علوم را به و كمر همت به خدمت كردن خاطر رضاي خداوند كنار ذاشتند

و خشوع صد و خضوع  رصد براي رضاي خداوند متعال.د بستند، آنهم با خلوص
وِ»چينـگ يي«مجموعة حاضر، براساس كتاب (شـاه ن) كـه در كشـور چـين قـديمي

در شده، برداشت شده است. از آنجايي استفاده مي و»چينـگ يـي«كـه قـديمي اشـكالات
و گهگاهي نظمي بي تصميم به برطـرف كـردن نويسندههم ايرادهايي وجود داشت، لذا ها

و»چينـگ يـي«اين اشكالات نمود. در واقع كتاب حاضر از دو وادي  تـز جديـد«قـديمي
و اسم آن به»نويسنده تغيير يافته است، كه در حـال»چينگ جامع يي«تشكيل شده است

و ساده حاضر كامل اي ترين و كارآمدترين متن در زمترين ميين از نه باشـد؛ زيـرا نـه تنهـا
تمامي علوم مفيد مربوط به آن استفاده شده، بلكه به بهترين نحو ممكـن بـراي آمـوزش 

 دادن نيز، تنظيم شده است.
نحـو در انتها اميدوارم كه خوانندگان گرامي با كسـب مهـارت در ايـن علـم، از آن بـه

و  و موجبات ترقي و صحيحي استفاده نموده و»خودشناسـي«پيشرفت در زمينـة شايسته
 را براي خود فراهم نمايند.»تكامل الهي«و رسيدن به»خداشناسي«

 از خدا خواهيم توفيق عمل صالحِ جامع

درضا يحياييمحم 

 1377تيرماه



 فصل دوم
»چينگيي«ة تاريخچ

»چينگيي«تاريخچة قديمي-1

هـاي هـا روش)، چينـي Lung shan(»لونـگ شـان«سال پيش، در عصـر»4000«
به اي براي طالع ساده در را مـي عنوان مثال، استخوان شانة گاوي بيني داشتند. و سـوزاندند

كردند، حرارت، موجب ترك خـوردن اسـتخوان همان زمان مسألة مورد سئوال را طرح مي
و تعبيركننده مي و اشكال اسـتخوان شد، بـه سـئوال جـواب،اي ماهر، با ملاحظة وضعيت
 داد. مي

آ اين و يني ويژه يافت. ابتـدا روي اسـتخوان شـانةيروش، با گذشت زمان آدابي خاص
مي فرورفتگي دايره گاو، كردند، بعد سر يك ميلة برنزي داغ را روي فرورفتگي واري ايجاد

مي قرار مي و آرامش مطرح كردند، آنگاه تركي را كـه بـر دادند، سپس سئوال را با طمأنينه
مي اثر حرارت ميله در هر دو طرف استخوان ايجاد مي و تفسير  كردند. شد، تحليل

و تفسير شكاف لاك سنگن روش رايج ديگر، سوزاند هايي كه در اثر آتش، پشت بود،
لاك روي آن ايجاد مي و از اينرو بسيار مورد احتـرام. شد. و عمر دراز بود، پشت نماد ثبات

بهمقدءلاك آن، يكي از اشيا اي براي ديدن طالع از جانب آسمان عنوان وسيله سي بود كه
 مقدر شده بود.
لا بنابر نظريه اسـت.»چينـگ يـي«هاي پشت، يكي از ريشهك سنگاي، خطوط روي

 پشـت سـنگ، روي لاك يـك»چينـگ يي«»خطي سه«بنابر روايتي بسيار قديمي، هشت 
س كشف شده است.مقد

اي كشور ) اولين امپراطور اسطورهFu Hsi(»فوهسي«به»خطي سه«كشف اين هشت
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 زيسته، منسوب است. سال پيش مي»4500«گويند چين كه مي
 كند: پيدايش آنرا اينگونه توصيف مي»چينگ يي«ي از تفسيرهاي قديمي يك
بـر همـه»هسي فو«) يا Pao Hsi(»هسي پائو«كه سلسة در زمان باستان، هنگامي«

مي چيز در زير آسمان مي ها حكومت را كرد، او به بالا و اشـكال نـوراني آسـمان نگريست
مي مشاهده مي ش كرد، سپس به پايين و مينگريست او كل زمين را مورد بررسي قرار داد.

و خصوصيات ويژة مكان و حيوانات، هـاي آنـان را يادداشـت نقوش تزئيني روي پرندگان
 كرد. مي

و بعد چيز هاي دور دست را مشاهده كرد. از تمامي او بدن خود را مورد مطالعه قرار داد،
و مطالعات، او هشت  گردش ملكوتي طبيعت مشخص كرد تا از»خطي سه«اين مشاهدات

.»چيز را دريابدو خصلت همه،پرده بردارد
اگر چه ممكن است اين اسطوره از نظر ظاهري قابل قبول نباشد، اما نـوع اشـتياقي را

 دهد. كه منجر به ايجاد كتاب تقديرات شد، نشان مي

»يانگ«و»يين«-2

و منفصل تقسيم شـدند تـ»چينگ يي«در ا نمايـانگر اصـول خطوط به دو دستة ممتد
) و اساسي وجود باشند. خط ممتد ) خوانـده Yang(»يانـگ«)، آسـمان يـا▬حياتي

خط مي و فعال طبيعت است. و نشانگر قطب مثبت، مذكر ▬(منفصل شود، زمـين)،▬
و منفعل طبيعت است. ) خوانده ميYin(»يين«يا  و نشانگر قطب منفي، مؤنث  شود،

و»يين«اين دو متضاد، هر دو خط با هم تركيب شدند تا دادن رابطة دروني براي نشان
 هاي كوچكتر را نشان دهند.»يانگ«

از به«↑ يين بزرگتر-1 .»تشكيل شده است»يين«دليل اينكه هر دو خط

از به«↑ يانگ بزرگتر-2 .»تشكيل شده است»يانگ«دليل اينكه هر دو خط
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از دليل به«↑ يين كوچكتر-3 تشـكيل شـده»يني« اينكه خط اول يا پاييني
.»است

از به«↑ يانگ كوچكتر-4 تشكيل شده»يانگ«دليل اينكه خط اول يا پاييني
.»است

و هشت شكل بوجود آورد، كه هر يك از اين اشكال يـك بعد خط ديگري اضافه شد
از ) خوانده ميTrigram(»خطي سه« و به هر يك و هـا»خطي سه«شود. نـامي داده شـد

 هاي اصلي آمده است.»خطي سه«بعضي صفات ويژه به آنها منسوب گرديد. در زير، جدول 

 شماره
 عدد

»ديجيتال«
 شكل

 تلفظ
 نام چيني

 عنوان ترجمة فارسي نام چيني

 مادر پاسخگو- زمين K’un ك، اون0 اولين

پسر بزرگتربرانگيختگي-تنُدر Chênچن1دومين

دومپسرخطرناك-آب K’anآنك،2سومين

دختر كوچكترشادان-درياچه Tuiتويي3چهارمين

پسر كوچكترساكن-كوهKênكن4پنجمين

دومدخترپيوستگي-آتش Liلي5ششمين

دختر بزرگترآرام-باد Sunسون6هفتمين

پدرفعال-آسمان Ch’ienينچ،7هشتمين

(جدو در» خطيسه«ل )»چينگيي«هاي اصلي
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اصيل كه از سه خط ممتد»يانگ«نشانگر جوهر مذكر آسمان يا»ين چ،«»خطي سه«
اصـيل»يـين«نشانگر جوهر مؤنث زمـين، يـا»ك، اون«»خطي سه«تشكيل شده است. 

و از سه خط منفصل تشكيل شده است.  است،
و»يـين«سازند؛ زيرا مي»يانگ«و»يين«ديگر، تركيبات ديگري از»خطي سه«شش

وجـوه»يانـگ«و»يـين«باشند. اگر چه متضاد هستند، اما مكمل يكديگر نيز مي»يانگ«
و»تائو« صـورت را به»خطي سه«اين، هشت هستة اصلي جهان است. بنابر»تائو«هستند

و شش فرزند مي  اند. باشد، پنداشته يك خانواده كه شامل: پدر، مادر
مي به»چينگ يي«در شكل اولية»خطي سه«هشت و اغلب آنرا در هنر چيني كار رفت،
ميها شعاعبصورت  كنند كه به دورِ نمادهاي درهم قفـلي يك دايرة هميشه گردان رسم

 قرار گرفته است.»يانگ«و»يين«شدة 
(يين)، دايره (يانـگ)، در قسمت سياهرنگ و در قسـمت سـفيد رنـگ اي سفيد رنـگ

و ايـن نشـانگر آن اسـتاي دايره و كـه هـر قطـب در كامـل سياهرنگ وجود دارد؛ تـرين
مي اي از ديگري دربر ترين شكل خود، دانه خالص و بينيم كه عمل تغييـر، در همـين دارد.

 گيرد. شكل مي»يانگ«و»يين«مرحلة ابتدايي دو قطب 

)»چينگيي«در»تائو«شكل(
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رخ داد.»1150«، در حدود سال»چينگ يي«م بعدي پيشرفت مرحلة مه  قبل از ميلاد
) Chou Hsin(»هسـين چـو«، آخرين امپراطور اين سلسله،»شانگ«در اواخر سلسلة

به نام داشت كه حكمروايي بي و در زمان حكومت او، قسمت اعظم امپراطوري كفايت بود
و بي و مرج  نظمي دچار گرديد. هرج

»وِن«هاي سخت، ايالات غربي چين تحـت حكمروايـي اميـري بـه نـام در اين سال
)Wen و محبوبيت و بسيار محبوب بود. در آن دوران لياقت ) قرار داشت، كه مديري لايق

و وابسته شوند. از اينرو در سال امتيازي بود كه موجب مي شد مردم به چنين افرادي متكي
و»ون«را صادر كرد.»ون«تگيري قبل از ميلاد، امپراطور دستور دس»1134« در دستگير

(و در ايالت Yin(»ين«شهر ) فعلي واقـع Honan(»هونان«) كه پايتخت امپراطوري بود
 بود) زنداني شد.

اسـرارآميز،»خطـي سـه«در زندان، وقتي در انتظار مرگ بود، دربارة اين هشـت»ون«
و تحقيق كرد.  مطالعه

و جفت كردن هر يك از آنها با ديگـري، شصـتو»خطي سه«با تركيب كردن هشت
هـا را»خطـي شـش«) بدست آورد. آنگاه هر يك از اين Hexagram(»خطي شش«چهار

و حكمي بر آن افزود. هر حكم از تركيب مفهوم دو  با يكـديگر»خطي سه«نامگذاري كرد
 مشتق بود.
 براي مثال:

ا»شكوفايي«به نام»8«شمارة»خطي شش« به»ك، اون«»خطي سه«ز، تركيبي است
.»فعال«به معني»چ، ين«»خطي سه«روي»پاسخگو«معني 

↑ خطي شش

↑ خطي بالايي سه

↑ خطي پاييني سه
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»خطـي سـه«، تركيبي است از»پيشرفت تدريجي«نام به»53«شمارة»خطي شش«يا
.»ساكن«به معني»كن«»خطي سه«روي»آرام«به معني»سون«

↑ خطي شش

↑ بالايي خطي سه

↑ پاييني خطي سه

به يك»ون« كوشش دوستانش آزاد شد. طولي نكشيد كه سپاه سال زنداني بود، سپس
و»1027«بر عليه امپراطور شورش كرد. در سال»چو« قبـل از مـيلاد پايتخـت تسـخير

و سلسلة   خاتمه يافت.»شانگ«امپراطور كشته شد،
و پس از دورة كوتاهي از صلح، گروه هميناما جنگ به هاي متخاصم جا خاتمه نيافت

و وقتي صلح حكمفرما شد كه ديگـر از  و تخت به جنگ پرداختند براي بدست آوردن تاج
 اي باقي نمانده بود. جز ويرانه»ين«شهر 

»چـو«) شد، كه بنيانگزار سلسـلة»چو«(امير»تان«،»ون«پيروزي نهايي نصيب پسر
 اشد.ب مي

و»چو«ها، امير» خطي شش«چهل سال پس از بوجود آمدن آثـار پـدرش را بسـط داد
آن ها، تفسير خود را در مورد هر خـط بـر»خطي شش«در مورد»ون«پس از مطالعة متن 
و چهار قطعه بود. اي از سيصد افزود، كه مجموعه و هشتاد

]»خطيشش«64×»تفسير خطوط«6= 384»ها خطيشش مجموع تفسيرهاي«[

و تفسير»شاه ون«»خطي شش«»64«اين اثر، كه شامل بود، به اضافة متن همراه آن
و به»چو«، در سراسر امپراطوري»چو«خطوط امير  ) Choui(»چويي«نام كتاب منتشر شد

 معروف گرديد.
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و»چـويي«كتـاب»كنفوسـيوس«در اوايل قرن پنجم قبل از ميلاد، را مطالعـه كـرد،
و تفسـيرهاي»چينگ يي«دارد بعضي از تفسيرات احتمال  را او نوشـته باشـد. توضـيحات

و بـدان افـزوده گشـته، تـا  و پيروان متأخر اين حكيم دانـا تـدوين ديگر، توسط شاگردان
»چـو«و اميـر»ون«اي شد، دو برابر قطر كتاب اولي كه شاه سرانجام اين كتاب مجموعه

 نوشته بودند.
شد»كنفوسيوس«، بطور رسمي يكي از پنج كتاب درسي»نگچي يي«از آن پس كتاب

شـدت بـه»چينگ كنفوسيوسـي يي«موسوم گرديد.»كتاب تقديرات«يا»چينگ يي«و به 
و فلسفة آن اثري عميق بر بسياري از وجوه زندگي چيني گذاشت. معلـم  مورد احترام بود،

در است)»كنفوسيوس«ورةد(كه احتمالاً هم»تسه لائو«بزرگ،  ،»چينـگ يـي«بطور حتم
مي فلسفه بر ديده است. بنابر اي نزديك به تعليمات خود اين، تصميمات مهم در هر سطح

مي مبناي اندرزهاي اين كتاب اتخاذ مي و افراد كوشش كردند زندگي خود را با احكام شد،
 آن مطابق كنند.

و Ch’in(»اين چ،«در زمان سلسلة (از قرن سوم Han(»هان«) قبل از ميلاد تا قرن)
پ »علوم خفية تائوئيسم«بوجود آمدند كه در»كيمياگري«رقدرت سوم بعد از ميلاد) مكاتب

و تحقيقات خود را به يافتن  ساختند. متمركز مي»اكسير جاودانگي«تتبع كرده،
و تفسير مجدد»چينگ يي« و آنرا در پرتو نظرات عرفاني خود تعبير مورد قبول آنان بود

و تيز هوشي به »پـي وانـگ«نام كردند. در نيمة دوم قرن سوم بعد از ميلاد، سالك جوان
)wang pi و بـر»چينـگ يـي«) در زمينة عرفاني كتـاب اصـلي و تحقيـق كـرد مطالعـه

به ارزش  عنوان فلسفة زندگي تأكيد داشت. هاي آن

»چينگ جامعيي«تاريخچة جديد-3

نوشته شـده بـود،»وانگ پي«كه توسط»چينگ يي«ميلادي، كتاب»1997«در سال
(محمدرضا يحيايي)مورد توجه  و عميق نويسندهقرار گرفت. نويسنده پس از مطالعة دقيق

در، با توجه به معلوماتي كه در زمينه»چينگ يي«كتاب  ايـن كتـاب هاي مختلـف داشـت،
رشـتة نگـارش قديم بـه هاي در زمان»چينگ يي«كه كتاب تغييراتي ايجاد كرد. از آنجايي



»محمدرضا يحيايي« چينگ جامعيي 42

حضـرت امـام براساس ايـن حـديث نويسندهباشد. درآمده است، داراي اشكالاتي نيز مي
را داناترين مردم كسي است« فرمايند:مي كه(ع) رضا جمـع كه، بيشتر دانـش دانشـمندان

و فرا گرفته باشد و معتقد است، انسان مـي؛»آوري نموده توانـد از گـردآوري علـوم قـديم
 ها دست يابد. به بهترين دانش،جديد

و آزمايشـاتي كـه و تجربـه و بررسـي ع نويسـنده با توجـه بـه تحقيـق لـم در زمينـة
روز انجـام داد، توانسـت كتـاب قـديمي در مدت چندين سال بصورت شـبانه»چينگ يي«
و فهم براي افراد عادي جامعه، تبـديل نمايـد.»چينگ يي« و قابل درك را به كتابي جديد

،»عرفـان«،»الكترونيك«،»رمل«هاي مختلف؛ با توجه به معلوماتي كه در زمينههنويسند
طريقـت«،»ذن«،»ابَرفيزيك«،»متافيزيك«،»لوم روحيع«،»حكمت«،»نجوم«،»اديان«

دربه،و غيره كسب كرده، تز جديد خود را در كتاب حاضر»هنرهاي رزمي رشـتة نگـارش
و كتاب حاضر را   گذاري نموده است. نام»چينگ جامع يي«آورده است،

كـردم، تحقيـق مـي»رمـل«وقتـي در زمينـة علـم« يـد: فرما مـي»يحيـايي«استاد
توانـد بـه هاي فراواني را مشاهده كردم. دريافتم كه انسان به كمك اين علم مـي شگفتي

و آيندة انسان ترين قسمت عميق و حال آن هاي زندگي گذشته ر تصوها وارد شود. پيش از
و بـه اكثـر مي»رمل«كه علم كردم، اين اغراق است مي تواند از زنـدگي اشـخاص بگويـد

باي افراد، پاسخ درست بدهد. ولي زمانيسئوالات سرّ و صبر استقامت«كه و صداقت پاكي
عو بدون هيچگونه پيش»و تواضع و تعصب، اين و داوري و تحقيـق لـم را مـورد بررسـي

و تجربه قرا نهآزمايش تنها اين مطالب صحت دارد، بلكه هر چقدر بيشـترر دادم، دريافتم،
(البته با توجه به همان شرايطمي(طلسم) به آن مسلط و صـداقت«شويم ) درصـد»پاكي

اسَرار اشخاص بالاتر رفتهپاسخگويي به سئوالات سرّ و و اشـتباه كمتـر،ي و احتمال خطا
 گردد. مي

و بهتـر درك»ملر«در علم»يحيايي«استاد و تز جديدي براي راحتـي هم، نوآوري
و سريع و صحيح كردن رمـل بـه زبـان«تر به جواب رسيدن، ارائه نموده، كه در كتـاب تر

رمل جامع  به رشتة نگارش درآورده است.»ساده، يا،
ع زماني ع نيـز تحقيـق مـي»چينـگ يي«لم كه در زمينة بـه»رمـل«لـم كـردم، مثـل

فره شگفتي عاي مياواني رسيدم. زيرا با اين هاي زندگي ترين قسمت توان به عميق لم نيز،
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و آيندة انسان و حال با گذشته ع توجه به تجربه ها وارد شد. »رمـل«لـم اي كـه در زمينـة
و آزمايش قرار دادم، كه خوشبختانه داشتم، اين علم را و تجربه و بررسي هم مورد تحقيق

 نتيجة آن نيز چشمگير بود.
و قابل آوري شده با مطالعة علومي كه در كشورهاي مختلف جمع اند، به موضوع جالب

و،بردم، كه خداوند متعال علوم مختلف را در افكار تمامي مردم پراكنـده نمـوده تأملي پي
آوري نمايد. كه براي رسيدن به تكامل، آنها را براي خود جمع به انسان مأموريت داده است

ه، گرچه در ظاهر، علوم مختلف با يكديگر اختلاف دارند، ولي همگي آنها مطلب ديگر اينك
پي به يك نقطة مشترك مي و آن و حكمت خداوند رسند؛ بردن به عظمت، دانايي، توانايي

 باشد. متعال مي
مي ها پيش زماني سال آمدنـد، اتفـاقِ جـالبي افتـاد. كه شاگردانم براي آموزش نزد من

و»علوم خَفيه«مورد يكي از شاگردانم در و مـن نيـز بـدليل پـاكي از من سئوالي پرسيد،
لـذا بعـد از رفـتن؛به او پاسخ بدهم»جامع چينگ يي«صداقت او، تصميم گرفتم از طريق 

ساير شاگردانم، به اتفاقِ ايشان تجديد وضو كرديم. سپس من از ايشان خواهش كردم كه 
و تو«با  و استقامت و صبر و صداقت و خـالص سـئوال خـود را مطـرح»اضعپاكي كامـل

و ساده ترين نحو ممكن پرسيد. سپس، در حضور نمايد. ايشان نيز سئوال خود را به بهترين
و شمارة مورد نظر را كه بعد از گذشت»جامع چينگ يي«ايشان كتاب  و صفحه را باز كرده

را چند دقيقه بدست آورده بوديم، گشودم. آنگاه از ايشـان خواسـتم كـه  مـتن مـورد نظـر
بخواند، زيرا جواب سئوالش در داخل متن نهفته بود. وقتي شروع بـه خوانـدن نمـود، هـر 

مي رفت، چهره چقدر جلوتر مي كرد. وقتي به انتهاي متن رسيد، چشمانش اش بيشتر تغيير
و سرور شده بود، همچنين تمامي تنش بخاطر ازدياد انرژي عشق الهي  پر از اشك شادي

و همينطور هالهبه لرز اَه افتاده بود نوار الهي درخشـاني از خـود هاي نوراني اطراف بدنش،
حالـت نمود. بعد از گذشت دقايقي كه در حالت انقباض افكـار بـود، ناگهـان بـه منتشر مي

و بلند گريه كرد. وقتي از آن حالت خارج شد، از او سئوال كردم، چه حالتي بود سجده رفته
. جواب داد: ابتدا نسبت به صحت اين علم شك داشتم. ولي وقتي به كه به شما دست داد

و صحيح داده شد، ديگر نتوانستم عظمت  سئوالم كه خيلي برايم مهم بود، آن جواب كامل
و شكر خداوند متعـال را بخـاطر ايـن  همـه خدا را ناديده بگيرم، ناخودآگاه به سجده افتاده
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شا من نيز از اين نعمت بجا آوردم. و كار و خداوند را بخاطر عظمت گردم بسيار خرسند شدم
.»حكمتش تسبيح گفتم

ميآري ع عزيزان، وقتي لم استفاده نماييد، بايد شـرايط زيـر را رعايـت خواهيد از اين
و كاملي دريافت نخواهيد كرد.  كنيد. در غير اينصورت، جواب صحيح

(خاضع-5 استقامت-4 صبر-3 صداقت-2 پاكي-1  احترام-6و خاشع) تواضع
(پيش-8 تقوي-7 (ماديـات،ءسو-9)قضاوت- داوري نداشتن تعصب استفاده نكردن

و در راه خدمت-12 با وضو بودن-11 جستجو نكردن مردم-10 ...) مقام، جاه، ثروت
و دوري از افكار پليد-13 لم استفاده نمودنع كردن به مردم از اين و افكار سالم داشتن

(گفتار نيك، كردار نيك، پندار نيك) بر-14 شيطاني اي نزديك شدن به خداونـد از فقط
ع  لم استفاده كردن.اين



 هفتم فصل
)نويسنده(تز جديد»چينگ جامعيي«

از الهام-1 »چينگيي«گيري

و دريافته براي كساني»چينگ يي« كه كه آنرا آزموده اين نوشتار دربـارة هـر»روح«اند
و كتاب موقعيتي، آن آن هاي معمـول نمـي چنان آگاهي دارد كه آدمي با حساب توانـد بـه

هـاي نـوراني هالـه«گرانقدر را دارد. در بنيان، اين آگاهي برسد، حكم يك راهنماي بسيار 
مي كننده است(كالبد اثيري) فرد پرسش»اطراف بدن هـاي كنـد، چگونـه چـوب كه تعيين

، خويشـتن»هاي نوراني اطـراف بـدن هاله«ها ريخته شوند. يا سكه،بومادران تقسيم شده
(كالبد اثيري) را باز مي و كالبد اثيري دروني آدمي و آگـاهي تاباند نيز با خزانة الهي دانايي

به كران پيوند دارد. از اين بي بـه ابـزاري دسـت»چينـگ جـامع يـي«كارگيري رو، آدمي با
مي مي مي سازد از آنچه يابد كه او را آگاه (اطلاعات عالم ذر) در كه خود در درونش داند، اما

ده لاية بيروني آگاهي د.اش نتوانسته آنها را براي خودش تميز
با هر كه ردة تكامـل او بـه پيوند داريم. كسي»آگاهي جهاني«يك از ما، در هر زمان،

و به اي چـون»ميـانجي«اي شايسته روحـاني اسـت، نيـازي بـه گونه اندازة كافي بالاست
داند(كشف شهود) مي»شهودي«اي گونه ندارد كه او را راهنمايي كند. او يا به»چينگ يي«

كن كه مي ميبايست چه و مطمئناً اطلاعات خـود تواند در اين د، يا باره از منابع بالاتر، يقيناً
كه كه همه را بدست آورد؛ چرا خواند، مي»آسمان«آنرا»چينگ يي«چيز، پيشاپيش در آنچه

و نگهداري مي (كالبـد اثيـري)، از طريـق نيروهـاي بايگاني شود. خويشتن دروني انسـان
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ن (ضمير و آنگـاه، پيوند پيدا مي»آگاهي جهاني«اخودآگاه)، با خزانة ناخودآگاه درون او كند
كه بنابر شيوه مي هنگام ريختن سكه»ها خط«يا»شيرها«اي شوند، بـه پاسـخي ها پديدار
يك دست مي و آن بهتـرين پاسـخي به سخن در مي»خطي شش«يابد كه با تصوير آيـد،

 تواند بپذيرد. است كه احساس دروني انسان مي
و فيزيكي نيست كه شيوة به زمين نشستن سكهه ها را هدايت كنـد. يچ نيروي بيروني

به كند. از اين شانس هم چنين نمي در گونه روست كه اهميت دارد پرسش خود را اي روشن
و از يـاد نبريـد كـه،ها بر آنها تمركز كنيـد بندي كرده، هنگام ريختن سكه ذهن چارچوب

پس بايست روي پاسخ مي بهها،  نگري كرده باشيم. كار درآوريم، ژرف از آنكه آنها را

 تأثير رفتار انسان روي آينده-2

كـه مـردم بـه آن معتقدنـد. همـة در آسيا، علوم اسرارآميز باطني، ازجمله علومي است
مي پديده و فال در نظر گرفته شوند. ولي دانـاترين مـردم كسـاني ها توانند همچون نشانه

و از آنها استفادة صحيح نمايند. ذهن اين پديده هستند كه به اسرار »شـرقيان«ها پي برده
(حقيقت) در نظر مي گونه كه سنگي گيرد. درست همان آدمي را به مانند جزئي از يك كل

هاي پيكرة خورشيد اثر گذارد، رفتارهاي آدمـي تواند بر مولكول لغزنده روي كرة زمين مي
در نيز مي ديگر، واكنشي متناسب با آن رفتار، همـراه»زماني«و»مكان«و»شرايط«تواند

(كارماي جامع).  داشته باشد
مي همانگونه برداشت مي«انسان،حقيقت در . يعنـي اگـر انسـان گنـدم»كارد كند، كه

و از آن خوب مراقبت نمايد، فقط گندم برداشت مي  نه چيز ديگري. كند، بكارد
 فرمايد: قرآن كريم ميدر اين مورد،

و هركسي هركسي ذره« (پاداش)؛ و نيك انجام دهد، بازگشتش به خوبي اي كار خوب
(كيفر) است. ذره و زشت انجام دهد، بازگشتش به بدي »اي كار بد

») (99سورة زلزال »)7و8)، آية
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چوب-17 »چينگ جامعيي«بومادران در تفأل هاي فلسفة تعداد

 باشد:، به قرار زير مي»چينگ جامع يي«هاي بومادران در تفأل فلسفة تعداد چوب
در عدد مي»49«هاي بومادران كل تعداد چوب-1 باشـد. وقتـي در ايـن نـوع تفـأل زدن

ي رمزهايو، ديدم كه رازمحمدرضا يحيايي)-(نويسنده سير نمودم»چينگ جامع يي«
در در تعداد چوب و نحوة تفأل وجود دارد. با تفاسير عميق،از علم والاي اعداد،واقع ها

 باشد. فلسفي برخوردار مي
همـراه يعني خداوند متعال بدن انسان را از هفت نوع خاك كـرة زمـين بـه»49«عدد

(هاله  كـه تمـامي هاي نوراني اطراف بدن) آفريد. توسط ايـن خلقـت اسـت هفت لايه
ميزن و آيندة انسان رقم  خورد. دگي گذشته، حال

(چاكراهاي اصلي در بدن انسان)  شكل
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مي(»يانگ پير«وقتي الف) »يـين جـوان«رسد، نطفة ) به تكامل خود
ب)▬▬( ميدرون آن (پسرفت). سته  شود

»يانـگ جـوان«رسـد، نطفـة ) به تكامل خود مـي▬x▬(»يين پير«وقتيب)
(پيشرفت). ) درون آن بسته مي▬(  شود

رود، بلكـه گويد كه: انرژي از بين نمي(تائو) به ما مي»يانگ«و»يين«كل، تصوير در
( از شكلي به شكل ديگر درمي  تبديل انرژي).قانون آيد

 سفة اعداد جامعفل-18

»علـم اعـداد«هاي مختلف، به اين نتيجه رسيدم كـه بعد از تحقيقات فراوان در زمينه
و عميق مي تـا»0«باشد. لذا تزِ كار خود را براساس اعـداد اصـلي داراي تفسيري فلسفي

علـم«. اگر كسي واقعـاً بـه عمـق وجـودي محمدرضا يحيايي)-(نويسنده قرار دادم»9«
ميپي»اعداد و فلسـفة وجـودي ببرد، تواند ساختار اصلي آفرينش را كه براساس آن علم

، براي»علم اعداد«اي از تفسير ريزي شده، متوجه شود. در اينجا، خلاصه خداوند حكيم پايه
 شود: درك بهتر شما آورده مي

-ذن- سـكوت-توكـل-قناعـت-فقـر الهـي-نيسـتي در هسـتي االله: فنا في=0
بي-نيخودشك  خَلسه.-ءخلا-تخليه شدن- خود شدن از خود

(خدا)-توحيد وحدانيت:=1 و آخر (خدا)- اول و ازل (خـدا)-ابد و انتها  وحـدت-ابتدا
.جذبه- خداوند واحد- وجود

و منفي-قطبيت انرژي قطبيت:=2 و مرد-قطب مثبت و نول-زن و انس-فاز - جن
و پايين و-بالا و روز-سنگين سبك و پسر-شب و جـوان-دختر و-پيـر فقيـر

و پروتون-غني   مكاشفه.-نوترون
(اعتكاف)-مثلث قدرت قدرت انرژي:=3 و پنـدار نيـك-روزة سكوت و كردار -گفتار

و روحي و ذهني و زمـين-سه ماه هـر فصـل-جسمي و انسـان -قـدرت آسـمان
 شريعت.

قُ-حفاظ حفاظت:=4 (حضرت ميكائيل،-ل چهار حضرت اسرافيل، چهار فرشتة نگهبان
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ــل ــرت جبرئي و حض ــل ــرت عزرائي ــال-)(ع) حض ــل س ــار فص اي-چه  دي. ان.
)A-C-G-T (-.طريقت 

پا-پنج قاره تعادل:=5 و پيـامبران اولـوالعزم-(ع) پنج تن آل عبا-پنج انگشت دست
و حضرت محمد(حضرت نوح، حضرت ابراهيم، حضرت موسي، حضرت عي -)(ص) سي

 معرفت.
 حقيقت.-االلهءبقا-خلقت آفرينش:=6
-اسـتراحت-تعطيـل-س مقـد-عجايـب هفتگانـه-معجزات-كرامات معراج:=7

و معرفـت-هفت چاكرا-هاي هفتگانة نوراني اطراف بدن هاله -هفت وادي عشـق
ز-هفت آسمان-هفت روز هفته-هفت خوان رستم -هفـت دريـا-مـين هفـت

نتُ موسيقي -هفـت خـاك سرشـت انسـان-هفـت رنـگ رنگـين كمـان-هفت
 خودشناسي.

و منفي-ضديت انرژي ضديت:=8 بد-انرژي مثبت و و بدي-خوب -مرز بين خوبي
و ثواب-آزمايش الهي شر-گناه و و-خير و ملكوتي-آخرت دنيا دنيوي-ملكي

ج-و اخروي  و و شيطاني-هنم بهشت بي-الهي و و-معرفـت با معرفت نـورالهي
و نادان- تاريكي شيطاني  خودشكني.-دانا

 خداشناسي.-خالص شدن-رسيدن به خدا-االلهءلقا تكامل:=9
توانـد پي ببرد؛ مـي»9«تا»0«كه، اگر كسي واقعاً به اسرار اعداد لازم به ذكر است توجه:

 شتري را درك نمايد. با آنها عددهاي بي
 براي مثال:

= = تعداد ماه(ع) دوازده امام 12هاي سال
12=1+2=3قدرت انرژي

 از قدرت الهي برخوردار هستند.(ع) يعني دوازده امام

= تعداد ركعت 17هاي نماز يوميه
(آزمايش الهي) و بدي 17=1+7=8مرز بين خوبي



 فصل دوم
و تفسير كامل ها»خطيشش«چهارو شصت توضيح



52 
 اندازه صميميت بي

 چونگ. فو
CHUNG FU 

و مفاهي نام صميميت دروني. گشـودگي. درك. بيـداري. بردبـاري. پذيرنـدگي.م ديگر:ها
 اندازه. اعتماد كردن. تمركز. پاكدلي. نماد درستي. بينش دروني. صميميت بي

(باد، چوب، جنبش نرم، نفوذ آرام، لطيف). بالايي:»خطيسه«  سون
(درياچه، شادمان، سرشار، گشاده). پاييني:»خطيسه«  تويي

 خاك.:»يخطشش«جنس
(كوه، دروني بالا:»خطيسه« بي كن  جنبش، بازدارنده، آسوده). خاموش،
(تندر، برانگيزنده، جنبش، تندي). دروني پايين:»خطيسه«  چن

34 دروني:»خطيشش«شمارة
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و ماهي صميميت دروني، حتي خوكحكم: تك ها ون مـياها را دهـد. عبـور از آب بـزرگ
و درستي سودمند است .استواري

و دو خـط»خطـي شـش«تـرين بخـش دو خط سست در مياني»فو. چونگ«در توضيح:
به ها ديده مي»خطي سه«هاي مياني نيرومند در جايگاه و هـاي خرسـنديِ ويژگي شوند

) (»خطي سه«شاد و نفوذ بر نرم كه خوريم. پاكدلي بالايي) برمي»خطي سه«پاييني) اي
مي چنين به  واند يك كشور را دگرگون كند.ت نماد درآمده باشد،

مي خوك و ماهيان نيز تكان به ها و بخت خوب از پي خواهد آمد. پاكدلي حتي خورند،
مي ماهي و روي آنها اثر و خوكان نيز رسيده  نهد. ها

مي سودمنديِ برگذشتن از آب بزرگ، از آن است روي»خطـي شش«بينيم موضوع كه
(»خطي سه« و قايقي خالي را نشان مي»خطيهس«اي كه نماد چوب است دهد بالايي)

)  كند. پاييني) عبور مي»خطي سه«كه از درياچه
با در پيوند با به مي نشان»فو. چونگ«كارگيري ارزشي كه شود، گفتـه شـده كـه: داده

و درستي ماية بهـره  شـك هـايي بـي كـه چنـين ارزش منـدي اسـت؛ راسـتي استواري
ر ميپاسخگويي آدمي به آسمان  دهند.ا نشان

مي تصوير: (تويي) (سون) روي درياچه بي باد سان، مـرد اندازه. بدين وزد. تصوير صميميت
مي برتر روي موارد تبه  ها را عقب بيندازد. كند تا اعدام كردن كارانه بحث

»بيـنش درونـي«ق كارهـا از راه نيـروي كه انجام موفـّ رأي زمانه اين است تفسير جديد:
مي صورت پذيرد. دهيـد كه اجـازه مـي بايد، در حالي براي دست يافتن به چنين بينشي

جانبه بـه رو بر شما اثر كنند، با اعتماد همه تان از همه نيروهاي مؤثر در وضعيت كنوني
و درستي منش خود تكيه كنيد؛ از اين توانايي و هاي دروني راه، بـا ايـن نيروهـا پيونـد

و از آنها بهرهنهگو برخورد نزديك خواهيد داشت؛ به اي كه شايد بتوانيد آنان را دريافته
با بريد. اين بينش را مي ، هنر رزمي چينيان، همانند كـرد كـه در»چوانچي تاي«توان

و كنيـد تـا تـوان او را بـه تـان تسـليم مـي حريـف شما خـود را بـه،آن خـود پذيرفتـه
مي گيري جهت و در دانيد كـه بـراي پيـروز اش را دريابيد. آنگاه ي بـر او بايسـت كـي

و به سامان درآوردن كدامين راستا بر او نيرو وارد كنيد. در اينجا هدف هماهنگ ساختن
و بيشترين تأثيرگذاري بتوانيد از آنها بهره گونه نيروهاست؛ به اي كه با كمترين درگيري
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 گويند: برگيريد. استادان اين هنر بسيار مي
، دويست كيلو نيرو را مغلوب نمايد.تواند با صد گرم نيرو انسان مي

و دور از هر پيش هنگام تسليم شدن به موضوع توجه داوري، سرشت تان، با آغوش باز
به راستين آن به را و فراتر از هر گرايشي، و پـذيرفتن همـه خود پذيرفته رو ديدن جانبـه

مي آوريد. بدين آ شيوه، به انديشة خود اجازه و زموده است، سراپا دهيد كه از آنچه ديده
بينشي درونـي تأثير پذيرد. اكنون بازايستيد. اينك كه با توجه به آزمودة راستين خود به

به كننده دست يافتهو نفوذ به ايد، و بـه باورهايي خودتان، مـنش كـه بنيـاد دينـي داريـد،
م روح ايد، چنان انديشه كنيـد كـه گـويي تجسـ كه ديده خويش بازگرديد. دربارة آنچه

از تان است، يا خودتان در جاي آن هستيد؛ با اين وضوع توجهم كار، شما بينش خـود را
پ و در اين كوشش به فشار، باورهاي بنيادينردست نخواهيد داد خطر نخواهد افتاد. تان

بهچه افزون بر اينها، دربارة چيزي هم كه از بسا تان را زير فرمانگيزندراستي بخشي
بهدارد، بينش دروني  صـميميت«يـا»بينش درونـي«دست خواهيد آورد. اين باارزشي

به بهرة فراواني در پي مي»اندازه بي و ياري آن خواهيد دانست كه سخنان درست، آورد
و كمترين اما ضروري گيـري درسـت ترين كردارهايي كه بـه شـكل رفتارهاي درست،

 انجامند، كدام هستند. رويدادها مي
هـاي هـرز يـا عي دوستي يا همگامي خود را، نه بر پايـة شـادي در برخوردهاي اجتما

و ساده، بلكه بر راستي هاي بالاتر بنياد نهيد. حاصل چنين كاري پديد پيوندهاي پست
و پاينده است. روي هم رفته كه بنگريم، اكنون بهتـرين زمـاني آمدن پيوندهاي استوار

مي است پـ توانيد با اطرافيان خـود برخـورد دوسـتانه كه ازرو و مفهـوم داشـته باشـيد
ميو نيروهايي كه بدين شيوه داد كنيد، در راه انجام كارهاي باارزش بهره گيريد. ستد

از به و پريشـاني كـه ياد داشته باشيد كه بـراي جلـوگيري از بيـنش درونـي نادرسـت
و زيركي فريب و آيـد، مـي كارانـه فـرا مـي نادرستي بايـد در هـر مـوردي راه درسـتي

بهدر كار دست آورديد، نياز نيست براي بر سرِ ستكاري را پيش گيريد. بينش دروني كه
و بنيادافكن برداريد. چند كلمة مهرآميـز، امـا گام،آوردن هماهنگي يا عدالت هاي تند

 تواند تأثير بيشتري داشته باشد. خوب جريان يافته، اكنون مي
منشـي،اهيد توانسـت در خويشـتن سرانجام خو»اندازه صميميت بي«گسترش دادن با
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مي باارزش و اين امر كمك تان هاي زندگي كند تا با همة رويه هاي راستين پديد آوريد
زمان فزونـي كه در اين تري داشته باشيد. هماهنگيِ طبيعي با جهان است برخورد آسان

به يافته است. با داشتن بينش دروني اكنون مي ره توانيد ديگران را نمون بينش درست
و  و تندرستي، با كمترين مزاحمت، گرديد؛ شايد هم بخواهيد زندگي خود را در آرامش

 ها سر كنيد. سرماية چشمگيري از آزموده

 تفسير خطوط:

) ):9خط يكم

او در درون خود آرميده است. بخت نيكو خواهد بود. اگر به كس ديگري:»چو«حكم امير
 كرد. آورد، آرامش پيدا نمي رو مي

رو، در خويشتن آسوده است، او هدفش را دگرگون نساخته است، از اين:»چو«ر امير تفسي
مي رفت، آسودگيو اگر در پي هدف ديگري مي  داد. اش را از دست

و باورهـايي:»وانگلي«تفسير و بـر چيزهـا اينك بر ارزش دروني خود معطـوف شـويد
مي دل د. چنـين حـالتي بـراي شـما تـان همنـوايي دارنـ دانيد با سرشـت گرم داريد كه

مي نيكبختي به آورد. اگر براي ياري گرفتن، به بيرون از خويش بنگريد، شايد گرفتار بار
و كارهاي بعدي پريشاني و از هم گسيخته از آب درآيند. ها گرديد  تان نادرست

) ):9خط دوم

وياش نـدا درمـ كـه از گوشـة پنهـان آشـيانه او چون درنايي است:»چو«حكم امير دهـد
مي جوجه مي هايش به او پاسخ اي پياله«ماند كه كسي بگويد: گويند. اين موضوع بدان
و پاسخ بشنود كه:»ناب دارم شراب شد آن«، .»را با تو شريك خواهم

ميت پرندة مادر را به جوجهرشتة محب:»چو«تفسير امير و بدين هايش پيوند گونـه، دهد،
به هاي انسان صميميت دروني كه باشد، دل مي ها  دهند. هم پاسخ

و دامنة تأثيرها در اوج خود هستند. كاري كه»بينش دروني«در اينجا:»وانگلي«تفسير
مي انجام مي و سخناني كه دل دهيد و انديشه گوييد، در هاي ديگران، چه دور باشند ها

و تـان انتظـار پاسـخو چه نزديك، طنين خواهند افكنـد. شـايد از اطـراف  ي سـودمند
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 نيكبختانه را داشته باشيد.

) ):6خط سوم

و لحظه او با جفت خويش ديدار كرده است. اكنون بر طبلش مي:»چو«حكم امير اي كوبد
مي بيش نگذشته، از آن دست مي و لحظه كشد. زاري اي بيش نگذشـته، آواز سـر كند

 دهد. مي
ب:»چو«تفسير امير ميجفت خط سوم، خط ششم است. صميميت از اعث شود كه انسـان

و روحيات موضوعش شود. خط سوم در  و دستخوش حالات بيرون خودش تأثير بپذيرد
 كه براي خودش خوب است. موقعيتي است

تان، به روابط بيروني نفس شما براي تلقين روحيه، يا سنجش اعتماد به:»وانگلي«تفسير
مي گرم هستيد. اين خويش پشت گ حالت و گـاه بـه اه به قلهتواند شما را هاي شادماني

تواينــد چنــين اعمــاق نوميــدي رهنمــون ســازد. احتمــالاً در احساســات خــويش مــي
 كه، به درون خود بنگريد؛ آرام خواهيد شد. هايي را تجربه كنيد. بهتر آن است گستره

) ):6خط چهارم

مي او چون ماهي است:»چو«حكم امير جفـتش شود، يـا چـون اسـبي كـه كه دارد كامل
مي(همبسته  شود. خطايي نخواهد بود. اش در ارابه) ناپديد
به او از ياران پيشين:»چو«تفسير امير و مي اش جدا شده هـاي باسـتاني بـا رود. ارابـه بالا

مي چهار اسب، دو اسب از كناره و دو اسب از ميانه، كشيده شدند. در اينجـا خطـوط ها
و چهارم جفتي از اين اسب ها هستند. اما خط يكـم خـط چهـارم را رهـا همبستة يكم

و به خط چهارم مي و در اينجا چون ماه»خطي شش«پيوندد كه فرمانرواي كرده است
 نمود درآمده است.به،و بيش كامل كم
و توجه خود را به:»وانگلي«تفسير شخصـي برتـر يـا آرمـاني ارجمنـد نزديـك سـاخته

به راه، روشن بكوشيد در اين هـدفي بزرگتـر،ت آريد. هنگـام پاسـخ گفـتن بـهدس بيني
 كاري خطا نخواهد بود. سر نهيد. چنين توانيد ديگران را پشت مي
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) ):9خط پنجم

به او از همه:»چو«حكم امير و ديگران را با بيشترين نزديكي، خودش پيوند رو پاكدل است
 دهد. خطايي نخواهد بود. مي

ا او چون فرزانـه:»چو«تفسير امير و بـا سـت اي (خـط فرمـانروا) كـه بـر تخـت نشسـته
به اش پيش پاكدلي و همگان را مي رفته  دهد. خودش پيوند

و:»وانگلي«تفسير  خط پنجم جايگاه رهبـر راسـتين اسـت. چنـين كسـي بـه اهـداف
و باورهاي باارزش مي مي چسبد تابانـد. نيروي فراگير شخصيت خويش را براطرافيانش

وچسبن ديگران به او مي  نيست. آور اين موضوع لغزشد

):9خط ششم(

 خواهد به آسمان رسد. حتي با درستي استوارميكه چون خروسي است او:»چو«حكم امير
به تيره نيز  خواهد آمد. بار بختي

و تواند بارآور چنين تلاشي چگونه مي:»چو«تفسيرامير  ماند؟ پايدار باشد
تك منش شما بـه انـدازه:»لي وانگ«تفسير كـه، بـراي رسـيدن بـه امـل يافتـه اسـت اي

و هاي بزرگي خواسته ايـن همكـاري بخواهيـد. بـا جويانة خود، مي توانيد رسماً كمك
هـا هايي درست نيست. دنبال كردن اين هـدف همه، موقعيت شما براي چنين خواسته

و به سرزنش در آورد.مي بار ناآسودگي خود پرورش دهيـد، بـه اگر صميميتي واقعي را
 قيت خواهيد رسيد.موفّ

به در»خطي شش«:»فرمانروا« تفسيرخطوط و سيماي قلبي گشوده را ميانه گشوده است
و بنـابر پندار مي ايـن، فرمـان آورد. خط نيرومند جايگاه پنجمِ توانمندي درست اسـت

 راند. مي
كننده، هاي نفوذ معناي تلاش به»سون«بالايي»خطي سه«:»اايست«»خطيشش«تفسير

و بزرگـي به»تويي«برخيزندة پاييني»خطي سه« از يافتـه معنـاي گشـودگي، افـزايش
توانـد از اوضـاع بينشـي رويانـه مـي رو، در پيش گرفتن برخوردي گشـاده است. از اين

و نفوذ به راستين مي دست دهد. اين كننده بايد پيش از هر رويداد ديگري انجام شود. كار
كه شايد موضوع پرسش شما، تـا، نشانة آن استدر چهرة ايستايش»خطي شش«اين 
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و نه بتواند روي شما تأثير گـذارد. پيش از برقراري تماسي پاكدلانه، نه تأثيرپذير باشد
پي بي  گيري كنيد. درنگ اين موضوع را








